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اعلام جرم دادستانی علیه 
متولیان استخر مرگ

شدن  غرق  پی  در  ما،  خبرنگار  گــزارش  به  شد.  اعلام  جاجرم  در  مرگ  استخر  پرونده  از  تازه  جزئیات 
رئیس  جمله  از  امر  متولیان  علیه  شهرستان  این  دادستانی  جاجرم  بیمارستان  استخر  کودک در  یک 

بیمارستان و رئیس مرکز بهداشت این شهرستان اعلام جرم کرد.
 دادستان عمومی و انقلاب جاجرم در این باره گفت: با توجه به رعایت نشدن نکات ایمنی و نصب نکردن  
تابلوهای هشدار دهنده در استخر بیمارستان جاجرم در پی غرق کودک 9 ساله در این استخر نسبت به 
متولیان امر اعلام جرم شد. »فیروزجاهی« با اشاره به ادامه رسیدگی به این پرونده گفت: البته هنوز به 

متهمان این پرونده تفهیم اتهام نشده است و تحقیقات ادامه دارد.
 به گزارش خبرنگار ما، شنبه گذشته مادری اهل یکی از روستاهای گرمه با فرزند خود وارد بیمارستان 
جاجرم و پس از انجام آزمایش متوجه ناپدید شدن کودک خود می شود که بعد از مدتی بدن بی جان او را 
در استخر بیمارستان مشاهده می کنند و با وجود اقدامات پزشکی جان می سپارد. دادستان عمومی و 
انقلاب جاجرم پس از تشکیل پرونده دستور تخلیه این استخر به عمق 80 تا 90 سانتی متر را صادر کرد. 

هدف از ایجاد این استخر، آبیاری فضای سبز بیمارستان بود.

دستگیری سارق موتور کولرهای منازل 

فرمانده انتظامی اسفراین از دستگیری سارق موتور کولرهای منازل با 6 فقره سرقت در این شهرستان 
موتور  سرقت  فقره  چند  وقوع  پی  در  گفت:  خبر  این  جزئیات  اعلام  با  مهری«  »جاوید  داد.سرهنگ  خبر 
کولر از پشت بام منازل در اسفراین و نارضایتی شهروندان بلافاصله موضوع در دستور کار ماموران پلیس 

آگاهی قرار گرفت.
به  موفق  شده  سرقت  مناطق  در  نامحسوس  تحقیقات  و  پلیسی  و  فنی  اقدامات  با  ماموران  افزود:  وی 
عمل  به  بازجویی  در  متهم  که  این  به  اشاره  با  انتظامی  مقام  شدند.این  فرد  این  دستگیری  و  شناسایی 
آمده به 6 فقره سرقت موتور کولرهای منازل اعتراف کرد، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام 

مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی داده شد.

مجازات توهین در فضای مجازی
توهین جرم است خواه در فضای واقعی اتفاق بیفتد یا در فضای مجازی. مجازات اشخاصی که در فضای 
توهین می کنند  به دیگران  اینستاگرام  یا  تلگرام  ارتباطی جدید همچون  ابزار های  از  با استفاده  و  مجازی 
همچون کسانی است که در کوچه و خیابان به دیگران اهانت می کنند. بر این  اساس قانون گذار در ماده  608 

برای این قبیل اشخاص تا ۷۴ ضربه شلاق یا 50 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی در نظر گرفته است.
برای شکایت از توهین کنندگان در فضای مجازی به کجا باید مراجعه کرد؟

توهین و فحاشی در فضای مجازی با توجه به جرم بودن آن قابل پیگیری است اما یکی از مشکلاتی که 
معمولًا در این زمینه وجود دارد، نامشخص بودن هویت مرتکب است. این مشکل با جعلی بودن هویت 
مشکلی  چه  چنان  اگر  حال  این  با  اما  می شود  تشدید  هستند،  فعالیت  حال  در  فضا  این  در  که  افرادی 
پای میز  را  تنظیم شکواییه مرتکب  با  و  به دادسرا مراجعه کنید  آمد می توانید  به وجود  این خصوص  در 
محاکمه بکشید. در این حالت دادسرای محلی که در آن با توهین مواجه شده اید، صلاحیت رسیدگی را 
خواهد داشت یعنی برای مثال چنان چه شما ساکن تهران باشید و برای مسافرت از تهران خارج شوید و 
به سمت شمال کشور بروید و در سفر با توهین و فحاشی تلگرامی یک شخص مواجه شوید، نیازی نیست 
که از محل زندگی مزاحم مطلع باشید یا این که حتماً به تهران برگردید تا بتوانید از وی شکایت کنید 
بلکه در همان جایی که پیام های توهین آمیز را دریافت کردید می توانید به دادسرا مراجعه و شکایت خود 

را تنظیم کنید.
منبع: میزان  

اخبار 

تلنگر 

ماجرای جوان معتادی که 7 سال اضافه خدمت خورد

اسارت 20 ساله »جد بزرگ«
صدیقی

و  تجربه  اش  زندگی  در  را  نشیبی  و  پرفراز  دوران 
انواع خلاف و مواد را مزه و با این اتفاقات آینده اش 
زندان،  دانشگاه،  از  اخراج  است.  کرده  تار  و  تیره  را 
را در کارنامه  اضافه خدمت طولانی و طلاق همسر 
گوید:  می  است.  رسانده  ثبت  به  اش  زندگی  سیاه 
و  اراده  بی  جسم  یک  او  از  مواد  استعمال  سال   20
بی روح ساخته و فرصت های طلایی زیادی را از او 

گرفته است.
تک فرزند است و بابت این ماجرا خیلی مورد توجه 
سفر  در  مدام  کارش  نوع  بابت  پدرش  بود.  خانواده 
او  از  عاطفی  خلأ  بود.  آرایشگری  مشغول  مادرش  و 
یک طغیان گر ساخت چون برای پر کردن آن دست 

به کارهای خطرناک و ماجراجویانه می زد. 
مرد جوان می گوید: در دوران دبیرستان سیگار می 
کشیدم چون با این کار در خیال باطل می خواستم 

احساس بزرگی کنم.
 پدرم معتاد به مواد سنتی بود و از کودکی چون مدام 
نحوه  با  بــودم  دوستانش  و  پــدرم  دودی  بساط  پای 

مصرف آن آشنایی داشتم. 
کم کم بعد از سیگار به مصرف مواد رو آوردم و بعد از 
آن مواد را از پدرم سرقت می کردم. به صورت تفننی 
مواد مصرف می کردم تا این که وارد دانشگاه شدم. 
پسر جوان بعد از ورود به دانشگاه ماجراهای زیادی 
اش  دانشگاهی  هم  دختر  یک  با  کند.  می  تجربه  را 
ها  آن  بین  دوستی  رابطه  آن  از  بعد  و  شود  می  آشنا 

شکل می گیرد. 
آن دختر مصرف کننده قرص های روان گردان بود 
و بابت این موضوع پسر را هم وارد باتلاق اعتیادش 

کرد. 
زمان آغاز امتحانات دختر فریبکار به پسر تنوع طلب 

پیشنهاد مصرف قرص ریتالین را می دهد تا به خیال 
خودش از امتحانات سرفراز بیرون بیاید. 

کند  می  قبول  را  پیشنهادش  فکر  بدون  جوان  پسر 
قرص  اولش  امتحان  برای  شود.  می  او  بازی  وارد  و 
روان گردان مصرف و همین اتفاق او را در تله افیون 
گرفتار می کند. او می گوید: بعد از مصرف قرص ها 
چون اصلًا خوابم نمی برد مدام درس می خواندم و 
بالا  نمره  با  را  امتحانات  همه  ناباورانه  اقدام  یک  در 

قبول شدم. 
دختر مورد علاقه ام اتاق مجردی داشت و وقتی دید 
از دستورات او نافرمانی نمی کنم یک شب مهمانی 
برپا کرد و در این دورهمی برای نخستین بار به جای 
قرص، شیشه به من پیشنهاد داد و در دام لذت اولیه 
مصرف آن گرفتار شدم. بعد از این اتفاق کم کم در 
از  دانشگاه  در  که  طوری  افتادم  صنعتی  مواد  دام 
نظر قیافه تابلو شدم. چون هزینه مصرف موادم بالا 
رو  دانشگاه  در  آن  فرش  و  خرید  به  شدم  مجبور  بود 
بیاورم و سر همین داستان طولی نکشید که دستم 

پیش همه رو شد.
 پسر دانشجو به خاطر مصرف مواد و همچنین فروش 
کارت  با  مسئولان  سوی  از  بالاخره  دانشگاه  در  آن 
قرمز مواجه و از آن جا اخراج می شود. البته بعد از 
از  او طولی نمی کشد که دختر مورد علاقه اش نیز 

دانشگاه اخراج و آینده اش تار و مار می شود. 
از بازگشت پسر ناخلف نزد خانواده اش، راهی  بعد 
انجام  برای  هم  جا  آن  که  شود  می  سربازی  خدمت 
انواع بزهکاری کارت زرد دریافت می کند. به گفته 
هم  را  رانندگی  کــار  سربازی  خدمت  در  ــودش،  خ
داشته  آزاد  وقت  طریق  این  از  تا  گیرد  می  برعهده 
دست  به  را  پادگان  از  رفتن  بیرون  فرصت  و  باشد 
است  صنعتی  مــواد  مصرف  که  اش  نقشه  و  بیاورد 
به   2 از  خدمتش  مدت  ماجرا  این  سر  و  کند  عملی 

می  فراتر  را  پا  حتی  کند.  می  پیدا  افزایش  سال   9
گذارد و روزی در پادگان همچون دوران تحصیل در 
توزیع می  دانشگاه قرص روان گردان بین سربازان 
کند که سر این ماجرا چند سال به زندان می افتد. 
به موازی افزایش خلاف های گوناگونش به روزهای 
مصرف  خاطر  به  حتی  شــود.  می  ــزوده  اف خدمتش 
مواد با سربازان درگیر می شود که بابت همین اتفاق 
اکثر روزها را در بازداشتگاه به سر می برد. از سوی 
»جد  اش  طولانی  خدمت  بابت  پــادگــان  ســربــازان 

بزرگ« لقب می گیرد!
 مرد جوان با دلی پر از درد می گوید: بعد از 9 سال 
را  اعتیادم  را تمام کردم و مدتی  ام  خدمت سربازی 
چون  و  کردم  ازدواج  پدرم  اجبار  به  گذاشتم.  کنار 
حوصله هیچ کس را نداشتم بابت غر زدن و دعوا های 

زناشویی چند بار دست به خودکشی زدم.
ها  سال  از  پس  و  شدم  فرزند  صاحب  مدتی  از  بعد   
اما  شد.  آغاز  دوران  شیرینم  تلخ  روزهــای  چشیدن 
این دوران هم زیاد طول نکشید، یک روز همسرم به 

اتفاق فرزندمان قصد عبور از خیابان را داشت که در 
یک لحظه خودروی عبوری پسر خردسال مان را زیر 

گرفت و او فوت کرد. 
بعد از فوت جگر گوشه ام امواج پریشان به من هجوم 
علت  به  رفتم.  مواد  سراغ  و  لغزیدم  دوباره  و  آوردند 
این که همسرم را مقصر این حادثه تلخ می دانستم 

او را طلاق دادم. 
داشتم  علاقه  ام  خاله  دختر  به  ازدواج  از  قبل  چون 
با هم  و شوهرش سر یک سانحه تصادف فوت کرد، 
عشق  خاطر  به  مجدد  ازدواج  از  بعد  کردیم.  ازدواج 
و علاقه ای که به همسر دومم داشتم تصمیم گرفتم 

اعتیادم را برای همیشه کنار بگذارم.
شده  خسته  کس  همه  و  چیز  همه  از  مواد  خاطر  به   
جسم  یک  من  از  مواد  مصرف  سال   20 چون   بودم 
بی روح ساخته بود. اگر این بار تصمیم نمی گرفتم 
رویه  بی  مصرف  خاطر  به  الان  قطعاً  بیایم  کمپ  به 
مواد صنعتی زیر خاک دفن شده بودم و اثری از من 

باقی نمانده بود.   
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گروهی  درگیری  باعث  یکدیگر  با  گله  سگ  دو  جنگ   
بین چند خانواده روستایی شد. زمانی که دو سگ گله 
طرفداری  به  ها  آن  از  یکی  صاحب  افتادند  هم  جان  به 
از سگش پرداخت که همین اتفاق باعث بروز یک نزاع  

شدید گروهی شد. 

یکی از دو طرف نزاع مدعی شد: این سومین باری است 
که سر مسائل جزئی چند خانواده روستایی به جان هم 

می افتند. 
وی در این باره گفت: یک روز که در کوچه مشغول انجام 
سگش  همراه  به  ها  همسایه  از  یکی  برادر  بودم  کاری 
آمد. سگ ها بعد از رو به رو شدن با یکدیگر به جان هم 
افتادند که در کمال تعجب صاحب سگ به حمایت از آن 

پرداخت و شروع به زدن سگ من کرد. وقتی این ماجرا 
به  اما  کردم  اعتراض  سگم  ضارب  به  شدت  به  دیدم  را 
خاطر کینه های قبلی بحث مان بالا گرفت و بعد از آن 
با چماق به جان هم افتادیم. بعد از نزاع ما خانواده ها 
درگیری  وارد  چماق  یک  با  کدام  هر  و  موضوع  متوجه 

شدند. 
تعدادی  و  یافت  خاتمه  اهالی  کمک  با  گروهی ما  نزاع 

یکدیگر  از  شکایت  پای  و  شدند  زخمی  ماجرا  این  سر 
وسط کشیده شد. زمانی که به خاطر نزاع دسته جمعی 
در  پا  با  شدیم  حاضر  کلانتری  در  بار  چندمین  بــرای 
میانی ریش سفیدان از شکایت علیه یکدیگر صرف نظر 
کردیم. البته برای رفتار بچگانه آن هم به خاطر دو قلاده 
سگ خیلی مورد سرزنش اهالی قرار و تصمیم گرفتیم 

دست از این کارها برداریم.

سگ های گله دو خانواده را به جان هم انداختند


